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 دیدگاه ابن رشداز  لتأویی و ضوابط مبان 
 1عابدي احمد

 
 هچکید

ابن رشد بزرگترین فیلسوف غرب جهان اسلام است. وي  ف بهوحمد معربن ا د محمدلولیابوا
را مورد بحث قرار داده رض عقل و نقل تعا ۀمسأل ق 6 فقیه و محدثی بزرگ در قرن به عنوان

تحقیق حاضر . می پردازد لیتأو ۀمسألمانان به مسل میان آمیز اد همزیستی مسالمتراي ایجبو 
 ،زاویه دید یک فیلسوف و فقیه از است  متعلق به علوم قرآنی که اساساً همسألاین  با تحلیل

 لتأوینادرست از هاي تاشي جلوگیري از بردبرا را بازسازي می کند. لتأویدر معنی  يو ۀنظری
ن رشد در این خصوص آراء با دازد.رپ یمدیدگاه ابن رشد از  لتأویو ضوابط  مبانی بیانبه 

 یگیري نشده است. ها پ جدیدي عرضه کرده که پس از او این اندیشه
 

 ها هواژ کلید
 .لتأویمرو ، قللهاي تأویک، ملالتأویانی ، مبلتأویرشد، ابن 
 

 هطرح مسأل
با علوم قرآن، تفسیر، فلسفه و  ست کها اي  تهان رشل میئن مجید از مساقرآ لتأوی

د. مذاهب نگرن ته و هر کدام از این علوم از منظري خاص به آن میشادعرفان پیوند 
ی چون اسماعیلیه و متصوفه برخ .اند مختلف اسلامی نیز رویکردي متفاوت به آن داشته

 و دیث،اهل ح ،ن، ظاهریهبلیاحنیز همانند اي ن ل پیش گرفته و عدهتأوی رد ار راه افراط
                                                 

 گروه فلسفه دانشگاه قم .1
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نکه به آنا .)219 ص ،ظریه المعرفهن من،یمهلادعباند ( هدوبی لتأوییه منکر هرگونه حشو

 همسألنیز چون اشاعره، معتزله، امامیه در این اند  ت یافتهشهر همسألاعتدال در این 
اوان رکتاب و مقاله ف ،رن و تفاوت آن با تفسیقرآ لتأویدر مورد اند.  ان نظر ندادهیکس
بن  د، ابوالولید محمدشر از منظر ابن ) اما1/480،لخیص التمهیدت(معرفت،  ته شدهشنو
 اخته نشده است. پرد لیتأو ۀمسألق) که موضوع مقاله حاضر است به  595-520حمد (ا

اینجا براي روشن شدن اهمیت بحث لازم است توجه شود که نه تنها ابن رشد در 
هم متفاوت با روش  نآ ،فلسفینگاهی  وف غرب جهان اسلام است ولسمهمترین فی

ن داشته بلکه وي فقیهی متبحر با گرایش مالکی و قرآ لتأوی هب ،فلاسفه مشاء و اشراق
در  رظن نیز محدثی بزرگ و مفسري تواناست. بنابراین از جامعیت لازم نسبت به اظهار

رسی نیز بر وردار است. علاوه بر آنکه از لحاظ تاریخی و موقعیت زمانیبرخ همسألاین 
 لتأویمعاصر بوده که گرایش به  مصر انفاطمی اب اًافکار او مهم است چون وي تقریب

 مهدي خود را کهتند و حکومت المراودون و الموحدون با رهبري ابن تومرت داش
ه در انابن رشد موضعگیري محتاطهاي ن بود و دیدگاهقرآ لتأوید نیز متمایل به نامی می

زمان و  نی. در همبود همسألفراوان در این هاي  فادهتسا وءس ها ورویجک ها وبرابر افراط
ن الدی ق نیز در خاورمیانه و همچنین محیاشرا شیخ ق 6معاصر با او در نیمه دوم قرن 

د تاریخی و هم از جهت شخصیت فلسفی عب رظن اخته بودند. بنابراین هم ازپرد لتأویبه 
خی از رب .است ریی برخورداهمیت بسزااسی دیدگاه او از برر ،و فقهی ابن رشد

اي روشنفکران دانسته و معتقدند ترقی و پیشرفت جهان وشینویسندگان ابن رشد را پ
 .)105 ص بن رشد فی مصر،ا ،ره اوست (غالی وائلاشا مورداسلام به حرکت در مسیر 

 
 ف ابن رشداهدا
شود که او  ته روشنکوابط آن از منظر ابن رشد لازم است این نو ض لتأویاز تبیین قبل 

بحث علوم قرآنی را  کی د صرفاًخواه ا مییآ و کرده با این بحث چه اهدافی را دنبال می
 شیده است؟اندی در فلسفه و با رویکردي عقلانی تبیین کند و یا آنکه به اهدافی والاتر می

ن اه بعضی از فیلسوفنچبراي پاسخ به این سوال لازم است بدانیم که ابن رشد برخلاف آ
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وره ابن ص ،اند که وي اعتقادي به دین نداشته است (حدادي ی مطرح کردهمسیح
ن بوده و در مقام دفاع از دین و رفع تعارضات ید هب بندپای دتبه ش) 108 ص،رشد

ه او بلک .)27 صصل المقال،ف ،رشد است (ابن کرده می تلاشظاهري بین عقل و دین 
ابن رشد فی  رثا(زینب،  داند ر میمیس لتأویجمع بین دین و فلسفه را تنها از طریق 

راهی براي حل تعارض عقل و دین را  لتأویبراین او بنا .)125ص ،فلسفه العصور الوسطی
یک بحث علوم قرآنی بپردازد. در عین حال ابن  هب ته است صرفاًخواس و نمی داند می

ع عصمت از منب را برخاستهن د و دیپذیر رشد تفوق و برتري دین را نسبت به فلسفه می
گفت دین و فلسفه  توان چیزي که در فلسفه وجود ندارد و به همین جهت نمی داند می

 .)208 صاند (عبدالمهیمن، همان، دو روي یک سکه
تقـد اسـت کـه اگـر     عم شف عن منـاهج الادلـه  کلا و المقال لصف  1رشد در دو کتابابن 

  نمــود ر نمــییــفــات داشــت هرگــز فلاســفه را تکف   الت لیــتأو ۀمســألغزالــی بــه  
و  لتأوی ـبـه   هج ـعـدم تو  امـا  .)208 ص،شف عن منـاهج الادلـه  کلا؛ 37ص،قالملا لصف(
ث و قدم جهـان، علـم   : حدوهمسألویکرد ظاهرگرایانه به قرآن باعث شده که وي در سه ر

مانی نه تنها به مخالفت با فیلسوفان بپردازد بلکـه آنـان را   جسخداوند به جزئیات و معاد 
 عـدم ۀ نتیج ـفت الفلاسـفه  اهتبراین نگارش ). بنا1/569 ید الصالح،دالحمبتکفیر نماید (ع

جـه دادن بـه بحـث مهـم     وت فت التهافتاهتیف لأو هدف از ت است لیتأو ۀمسأل هب توجه
   .باشد یم لتأوی

                                                 
ده وب المقال لصفن کتاب امهدله لاا کشف عن مناهجال هک اند هدی از نویسندگان بدون مراجعه به این دو کتاب، تصور کربعض .1

حالی که با مراجعه به این دو کتاب روشن است که آنها  رد .)28 ص،رشد الحفید نباشریفه،  و دو نام براي یک کتاب است (ابن
ید: قبلا در کتاب مستقلی وگ فکشلا. ابن رشد در مقدمه اند ند و حتی با دو هدف متفاوت تدوین گشتهباش دو کتاب مستقل می

شریعت بر دو قسم  هدر آنجا بیان کردیم کسفه با شرع پرداختیم و گفتیم که شرع امر به حکمت نموده است و فلبه تطابق 
 لیوأاست. قسم اول تکلیف نوع مردم است که نباید سراغ ت لیوأچه قابل تنآ ـ . بلیوأچه ظاهر است و غیرقابل تنآ ـ است: الف

سخن بگویید تا  ازه فهم مردم با آناندنا ه ود: بمرف) ع(انگونه که حضرت علیمه .بگویند لیوألما نیز نباید براي مردم تع وروند 
ازیم که شرع آنها را از مردم خواسته است (ابن پرد و رسول دروغ روا ندارند. اما در این کتاب به همان ظواهر عقائد می ابر خد
 .)99 ص،شف عن مناهج الادلهکلارشد، 
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 آمیز ي همزیستی مسالمتبرا لیتأو ۀمسألر حال ابن رشد معتقد است که به ه

 ۀهر کدام محمل صحیحی براي گفت نآ ۀلوسی همسلمانان با یکدیگر ضرورت داشته و ب
 هی حمل فعل مسلمان بر صحیح توجه دارد. قف ةدعاقد و در اینجا وي به یابن گران میید

ق رشد معتقد است که دین و فلسفه در روش و نیز در غایت با یکدیگر تواف نبا
ییم وداشته و تنها اختلاف آنها در موضوع است و وحدت غایت باعث گردیده که بگ

 جهشف عن مناکلازد (ابن رشد، پردا تعارضی بین آنها نبوده و به رفع تعارض می
آنان مخالف است هاي لتأویرشد در عین حال که با روش صوفیه و  ). ابن205 ص،الادله

اشاعره و معتزله نیز مخالف بوده و هاي لتأویبا  ) و219 ص ،ه المعرفهنظری (عبدالمهیمن،
نیز به را  لتأویا پرهیز از ما) 70 ص،المقال لصفرشد،  (ابن نددا یآنها را به ضرر اسلام م

اتحاد و پیوند مسلمانان را  کوشد یم لتأویکردن مند  نسته و با ضابطهاد ضرر مسلمانان
 حفظ کند.

 
 لتأوی معنی
روز یف ؛33 ص ،ار الصحاحتخمزگشت است (رازي، بالغت به معنی رجوع و در  لتأوی

 یمعناي اصطلاحی آن در کتابهاي علوم قرآن اما .)3/343، اموس المحیطق ،آبادي
یص خلتفت، معر ک:دي اتفاق نظر وجود ندارد (نحاواوت ذکر شده و بر معناي متف

 د است.ن رشبدیدگاه ااز  لتأویه در این مقاله مهم است تعریف آنچ .)1/482 ،التمهید
ن نکرده است بیا لتأویصود خود را از قم اًرشد در هیچ کدام از آثار خود صریح نبا

ازگشت کلام به آن ب هبه معنی مصداق لفظ یا حقیقتی کرا  لتأویاما روشن است که وي 
احتمال مرجوح به جهت دلیل یا بعضی از به  حاست و یا صرف لفظ از احتمال راج

 لتأویمقصود او را از  توان به آثار فقهی و فلسفی ابن رشد می عه. با مراجداند قرائن، نمی
یات متعارض به دو روش مذهب روا ابرخورد ب رد . وي در آثار فقهی خود مکرراًفتدریا

مراد او  و...) و 18 ،1/16 ،دایه المجتهدب ،ابن رشدکند ( هب ترجیح اشاره میذم جمع و
آن است که هنگام تعارض روایات اگر یک روایت بر دیگري ترجیح داده شده و مرجوح 

اگر کسی جمع عرضی د و ننام مذهب ترجیح می ار شور را از اعتبار ساقط بدانیم این
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و مذهب پیر ،ع بین روایات بر ترجیح مقدم استمج بین روایات را مقدم دانسته و بگوید:
 لتأوییده و مذهب ترجیح را مخالف نام لتأوی شد مذهب جمع رار  نبا .جمع است

براي یافتن وجه  ترشش هر چه بیتلا لتأویشد از ر بنابراین مقصود ابنکند.  فی میمعر
تن جمع فاین نیز یعنی تلاش براي قرآ لتأویجمع عرضی بین دو دلیل متعارض است و 

 عرض بین فلسفه و قرآن. 
مثلا او باطن قرآن شود  آثار ابن رشد یافت میدر  لتأوینیز معانی دیگري براي  گاهی

 یاد ))لتأوی((یا  ))ریعهلشاد مقاص(( اسرار با لفظاین از سته و دان لتأوییا اسرار آن را نیز 
یا  ))شرع مذاق((یا  ))طح مناتنقی((در فقه شیعه به آن  آنچه .)1/16همان، کند ( می
معنی قیاس عقلی نیز در آثار ابن رشد به کار به  لشود. تأوی ه میگفت ))کلی دینروح ((

ولی یا ا اعتبروافآیه شریفه در  ))عبرت(( ۀتقد است که فقها از کلممعوي  .رفته است
اند در حالی که بهتر است آن  برده یپ ،ظنی است هک ،قیاس فقهی به) 3 /شر(ح الابصار

 ،نیم (ابن رشدبدا لتأوینسته و آن را امر به اد ،یقینی است هک ،اشاره به قیاس منطقی ار
 ).17صصل المقال، ف

ده رده کارا لویأت ۀنچه گذشت معلوم شد که ابن رشد معناي خاصی را از کلماز آ
رط آنکه قیاس منطقی یقینی از آن به شاست ست و آن جمع عرفی بین دو دلیل ا

 حمایت کند. 
 
 لتأوییدایش پ تعل
که برخی از آیات قرآن محکم بوده و برخی  دوش می هرآن مجید به وضوح فهمیداز ق

قرآن که کتاب هدایت است  اما .)7 /مرانآل ع(ند لتأویدیگر متشابه، و متشابهات داراي 
 ز مردم شود؟اي ا سبب گمراهی عدهکه  اشداید داراي متشابهات برا بچ

صل است که آیا ممکن بود آیات متشابه در قرآن ا نخ این سوال مبتنی بر ایساپ
یان ب وجود نداشته باشد و تمام مطالب و محتواي آن به صورت محکمات واضح و روشن

اگر پاسخ منفی باشد  اما ؟ت وجود متشابهات چیستحکم ،شود؟ اگر پاسخ مثبت باشد
غیر از  نوچکه حکمت متشابهات کدام است  ماند دیگر جایی براي این سوال باقی نمی

ن با .تسا  هنزول قرآن به غیر شکل حاضر میسر و ممکن نبود و هاین راهی وجود نداشت
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ن حقیقتی مافوق عالم ماده دارد وقتی آن حقیقت رآکه چون قکند  رشد گاهی ادعا می

(ابن  گردد آن متشابه میهاي خی از قسمترب قالب الفاظ مادي درآید قهراً هببخواهد 
دین را تعبیري رمزي و تمثیلی از حقایق وي  .)17 ص ،دلهلاالکشف عن مناهج ا ،رشد

د خداوند یابن و معتقد است آن معارفی را که فیلسوفان با دقت فراوان می داند فلسفی می
نوع مردم بیان کرده است و همین عمق معنا و عدم  يمتعال آنها را به صورت رمزي برا

قرآن گردیده است (کاظم  تایظرفیت و گنجایش الفاظ سبب متشابه شدن برخی از آ
 .)2/52 ،رشد و فلسفته نبازاهر، 
لم و فلسفه چیزي به ع د نه علم یا فلسفه، زیرا دردار لتأویدیدگاه ابن رشد قرآن از 

آن چون مشتمل بر اسرار زیادي است پی بردن به آن رعنوان اسرار وجود ندارد، اما ق
ی نیز گاه .)127 ص،صور الوسطیعلا هفابن رشد فی فلس رثا(زینب،  باشد می لتأویاسرار 

ابن رشد علت وجود متشابهات در قرآن را اختلاف خلقت مردم و تفاوت درجات آنان و 
خی از آیات رب قهراً ، چون همه مردم در یک سطح نیستندداند ریحه آنان میق تباین

دم از جهت عقلی و علمی یکسان بودند در این رم ۀقرآن متشابه شده است و اگر هم
د (ابن رشد، نبو لتأویت قرآن چیزي به اسم آیات متشابهات نداشت و نیازي نیز به روص
ت عقلی مردم سبب پیدایش ظاهر و جانانکه اختلاف درهمچ .)31 ص،المقال لصف

و تفاوت سطح مردم باعث تفاوت دو سطح ظاهر و باطن قرآن  هباطن براي قرآن شد
 .)206 ص ،یلسوف ابن رشدفلاغربی، م( تد آمده اسپدی لتأویشده و در نتیجه ضرورت 

 
 آنهاي لاکو م لتأویی مبان
 لتأویو چون  داند ر میمیس لتأویرشد جمع بین فلسفه و دین را تنها از طریق ابن 
اید قواعد و ضوابطی بر آن مشخص نمود وگرنه منجر به ب ی تجاوز و گذر از لفظ استنوع

است آن  ،لتأوییا نادرستی  یتسبرخی معتقدند تنها ملاك در . پسگردد هرج و مرج می
ح و قابل پذیرفتن است صحی لتأویده جزء راسخان در علم باشد آن کنن لتأویکه اگر 

 لتأویش و قبول رپذی وگرنه خیر، و برخی تطابق بین نظام تکوین و تشریح را ملاك
است که با قواعد و آن  لتأوید معتقد است که اولین شرط براي ن رشبا اما .ددانن یم
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تعمال لفظ در خارج از معناي موضوع سا مثلاً .)جاهمانادبیات عرب مطابق باشد ( طباضو
در جاز اي مه اگر علاقه اما .و مجاز خواهد بود یحآن اگر مطابق با قواعد ادبیات باشد صح

 نه مجاز. باشد رعایت نشود این استعمال غلط می نآ
ید نما لتأویه خود اوخد نیز براي آنکه هرکس نتواند هر لفظی را به دلن رشبا

 ،کالیه الفلسفهشا وزي،؛ ف127 ،صهمانح کرده است (زینب،مطر لتأویضوابطی را براي 
 نی بر مبانی ذیل است:مبت لتأویدیدگاه ابن رشد ). از 237 ص

ض بین شرع و عقل تعارضی بدوي و ظاهري و عرضی بوده و تعارض تعار ـ الف
 جوهري و حقیقی بین آنها وجود ندارد.

واحد را قبول ندارد اما وحدت حقیقت و وحدت غایت را لا ةگرچه قاعد يو ـ   ب
که قرآن و فلسفه هر دو همان  ستپذیرفته است و در نتیجه واقعیت بیش از یک چیز نی

 کنند. را تبیین می
س عقلی فلاسفه که یقینی است ارزش آن کمتر از قیاس فقهی فقهاء نیست قیا ـ ج

 ،به طریق اولویت باید قیاس منطقی معتبر باشد ( زواوي دراو اگر قیاس فقهی اعتبار د
 ).64 ص ،رشد راءات ابنق

که خطاب دینی باید با خطاب و  گیرد میین سه مقدمه و مبنا ابن رشد نتیجه از ا
اید تفاوت داشته باشند هرچند تفاوت ظاهري وجود بن ی مطابق باشد و باطناًفان فلسبره

 ).70 ص،لاقصل المف ،داشته باشد (ابن رشد
دیدگاه فیلسوف قرطبه باید ادعا کرد که وي به از  لتأویضوابط  بندي معدر ج

مان نی درباره آنکه اهل بیت پیامبر (ع) هسخخان در علم توجه ننموده و راس همسأل
ا وي ما .د بیان نکرده استباشن  ح آنان میصحی لتأویلاك واقعی که ماند  ان در علمخراس

معتقد  داند راسخان در علم را در انحصار معصومان (ع) نمی و چون پیرو مکتب خلفاست
علاوه بر مطابقت با دستور کند  بیان می ی کهلتأویاست که راسخ در علم کسی است که 

ب اضطراب ذهن موج لتأوی نآ زینی نیز مطابق باشد و بلیس عرزبان عرب با فهم س
    اند ردهک ینم لأویت امردم نشود و همین است علت آنکه علماي صدر اسلام قرآن ر

ل باید تنها در آیات نظري و ویأت نینچمه .)205ص ،لکشف عن مناهج الادلها ،رشد(ابن 
ت در قرآن، اختلاف اود متشابهشد نه مسائل عملی. زیرا علت وجبامعارف قرآن کریم 
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ا در مسائل عملی ما .سطح علمی و فهم مردم است و این مربوط به امور نظري است

انجام دستورات الهی است و از این جهت تفاوتی بین افراد نوع انسانی  ممرد ۀمه ۀوظیف
د از مجادلات کلامی و بای لتأوی رد ۀ آخر اینکهتکن) و 35 ن،صهما نیست (ابن رشد،

 زمجا غیربرهانی پرهیز نمود. ابن رشد معتقد است جدل اگر در هر علمیهاي ستدلالا
 ).320ص ،فت التهافتاهت ،دشد اما در کتاب خدا راه ندارد (ابن رباش

 
 لویأت ةگستر

آن قرا مربوط به بخشی از تنه لتأویا آنکه و ی لتأویآن هم تفسیر دارد و هم رق ۀهمآیا 
رند و آیا متشابهات چه نوع آیات بوده و ندا لتأویمحکمات یعنی آیات متشابهات است و 

ب معتقد است وشآر ن شهبچه ملاکی براي تفکیک متشابهات از محکمات وجود دارد؟ ا
که متشابهات مربوط به آیات معارف قرآن مجید است اما آیات الاحکام و نیز قصص و 

ن دیدگاه از سوي یه ندارد. اآنها رادر  لتأویقی و مواعظ جزء محکمات بوده و اخلا تآیا
د معتقد است که نصوص دینی بر سه ن رشباکثر مفسران نیز پذیرفته شده است ولی ا

 اند: بخش
در آنها راه ندارد، آیات مربوط به سه اصل کلی  وجههیچ به  لتأویکه  هآنچ -1

فر د به کن رشبن آنها از نظر اکرد لکه تأوی اند توحید و نبوت و معاد داخل این قسم
 .مدانجا می

یفه سخن از دست خدا یا رش ۀا واجب است مثلا وقتی یک آیآنه لتأویتی که آیا -2
 لتأویبراي آنکه از تجسیم و تشبیه پرهیز شود  ویدگ می.. وجه خدا یا استواء بر عرش و .

 ضرورت دارد.آن 
 بین دا نصوصی بوده که مردنها جایز شمرده شده است و ایآنه لتأویوصی که نص -3

 .دنا هیادشددو قسم 
چه رگ .تواء و نیز حدیث نزول را باید جزء قسم دوم دانستسا ۀد آییوگ  شد میر نبا
(ابن  کنند و احادیث را بر همان معناي ظاهري حمل می تاین حتی اینگونه آبلیاحن

صود از حدیث قم :گوید لمجید همو میعبدا،ح کتاب مصح .)31 ص،المقال لصفرشد، 
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روشن است که مقصود  ولی .)جاحیه کلبی است (هماندئیل به صورت نزولی، تمثل جبر
عه است نه مج ابن رشد از حدیث نزول، حدیث نزول رب از عرش به آسمان دنیا در شب

 لتأویرا تمثل جبرئیل از نظر عقلی و فلسفی مشکلی ندارد که نیاز به یز .تمثل جبرئیل
که شود  ده مییر آملی نیز درشد در کلمات سید حید بنته باشد. شبیه سخن اداش
ن قرآ لتأوی ولی .اما نه واجب است و نه مستحب است یدرستتفسیر قرآن کار  گوید می

که زند  ال میثم شو به آیه یداالله و استواء خداوند بر عر تسادر برخی موارد واجب 
 ).1/132 ،یرالمحیط الاعظمسفتشود (  دن آن منجر به تشبیه و تجسیم مینکر لتأوی
سه به  لتأویکه نصوص دینی را از جهت قابلیت یا عدم قابلیت نرشد پس از آ نبا

ا جایز آنه لتأویکه  یتایآ :گوید به بحث از قسم سوم پرداخته و میدهد  قسم قرار می
 :شوند است نه واجب و نه حرام خود به چند بخش تقسیم می

م هیق آنها یعنی است و هم تصد نیی از مسائل دینی هم تصور آنها یقیضعب  ـ الف
ه از آن مقدمات به دست آمده است. در این بخش اي ک مقدمات یقینی است و هم نتیجه

 نیست. زجای لتأوی
اند، وي معتقد است که  مشهوره یا مظنونه به دست آمده تامیجی که از مقدنتا ـ ب

 د.باشن یم لتأویاینگونه مسائل دینی قابل 
نها نیز یا ،ها یقینی باشدنهرچند مقدمات آا ظنی است نهئلی که مقدمات آمسا ـ ج
 ند.لتأوی قابل
هم مقدمات مشهوره و غیریقینی باشند و هم نتایج که در این قسم نیز  اگر ـ د
 ).35 ص،المقال لصفي است (ابن رشد، جار لتأوی
والائی قایل است او آیه  ارزشآن ن را امانت الهی دانسته و براي قرآ لتأویرشد  نبا
نت الهی را آسمانها و زمین و کوهها نتوانستند اما :دفرمای ه میکا رزاب حاسوره  72

ردم مد گوی می اما ،)72صان، مه( تسان تطبیق داده قرآ لیتأو اب ،تحمل نمایند
د: برخی را باشن ندارند. مردم از نظر او سه قسم می ی رالتأویظرفیت شنیدن هرگونه 

لکه موجب اضلال آنان نیز بها سودمند نیست نه تن اني آنبرا لتأویخطابیون نامیده که 
اند.  ظنی لتأویی و جدل لتأویاینان اهل که  ندا ل. برخی دیگر از مردم اهل جدباشد می

ن براي آنان سودمند قرآ لتأوینی بوده و یقی لتأویانند آنان لایق میکاما گروه سوم که ح
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 هقبر ابن رشد در سه طبیان دیگر مردم از نظ). به 62،صهمانرشد،  نب(ا خواهد بود

د: عوام، متکلمان، حکیمان و چون مردم سه گروهند دلیل و استدلال و گیرن ر میقرا
برهان. اهل خطابه بسیار زیاد  ،لدروش اجتجاج نمودن نیز سه گونه است: خطابه، ج

ا که رحل نسوره  125کند. وي آیه دنا  اند بوده و آنانکه براي برهان آفریده شده
نه مردم را به سوي راه پروردگارت دعوت کن و با سبا حکمت و موعظه حد: یفرما می

 باید با هر گوید اره به همین مدعاي خود دانسته و میشا ،آنان به روش نیکو جدل نما
 وهی مطابق با ذوق و استعداد آن گروه عمل نمود.رگ

 ۀنباید همه د اجماع مسلمانان است اول آنکمور لتأویشد دو چیز در باب ر نبظر ابه ن
 ۀترك نمود و دوم آنکه نباید همرا  لویأت ع را حمل بر ظاهر آنها نمود و کلاًرفاظ شلا
، همانآورد (ابن رشد، ي ور لتأویفاظ شرع را از ظاهر خود منصرف نمود، و به لا

ات و نصوص دینی موجب ابطال یآ ۀن همکرد لتأویروشن است که  ). این30ص
چنانکه مه .دگذار باقی نمیدین بی ومتدین هاي ن انسانو دیگر فرقی بیشود  شریعت می

را از معنویت و آن امر قدس خارج ساخته و به  دین ،وص دینیصن ۀپذیرفتن ظاهر هم
ابن رشد معتقد است که تمامی کند.  یا تجسم نزدیک می ییی و ماده گراپرست بت

ید مقلد اب اًرففیلسوفان اجماع دارند که در مسائل عبادي و فقهی و اعمال و سنن ص
 ص ،فت التهافتاهتآنجا جایز نیست (ابن رشد،  ی درلتأویو هیچگونه  بود (ع) برانمپیا

869.( 
 
 هنتیج

 نآ ياکند و اصول و مبانی برمند  ضابطهرا  لتأوین جهت که تلاش نموده آ زبن رشد اا
ه او اي ک ه نتیجهکنانهمچ .ده استه دائنحصر بفرد در این بحث اراماي  هقرار دهد نظری

مذاهب مختلف اسلامی و نیز  آمیز ته که همان همزیستی مسالمتگرف لیتأو ۀمسألاز 
ت نظري نو و امروزي و ستودنی است. در سا عالمان دینی اعم از متکلمان و فیلسوفان

ا که تنها به آنهرسد  نظر میبه  همسألدر کلمات ابن رشد در این  هایی تیکاس حال عین
شد با بحث خود نتوانست مسائل اختلافی متکلمان و فیلسوفان را ر ابن :کنیم اشاره می
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شرع و عقل  نیشید در مقام جمع باندی پایان دهد. او چون به وحدت غرض و هدف می
فقط به بحث برهان توجه کرد در حالیکه در مباحث عقلی از استقراء نیز سخن گفته 

مترادف با برهان دانسته است  و عقل را هوجه ننمودت چیزي که ابن رشد به آنشود  می
آثار خود  شکل دیگر این است که ابن رشد در تمامیم). 2/52 ،بن رشد و فلسفتها ،(زاهر

همیشه دین را به  ون و نصوص دینی در برابر برهان عقلی روي آورده است قرآ لتأویبه 
صحیح نیست و  به صورت کلی و عمومی روش نفع عقل توجیه کرده در حالیکه این

ه در علم یا فلسفه عنوان شده آنچ .شود لتأویهی نیز باید استدلال عقلی به نفع دین گا
ن بی اتوجه ان طاقت بشري است. کمزیمهرگز حرف آخر نیست بلکه نهایت فهم بشر و 

فقهی در یک مبحث هاي  عرفاي بزرگ و گرایش زیاد به اندیشههاي  د به آراء و یافتهرش
ر گید از اند حیح راسخان در علم که همان اهل بیتبه معناي ص هعدم توج و فلسفی
 این اندیشه است.هاي  نارسایی
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